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دفتر پژوهشهای موسسه کیهان
۲۸۴۳

دربار شیطان

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت

۲۵ تفریحی که عبدالعزیز را 
سلطان نجد کرد !

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

۲۴

سعود بن رشید

عراق به فيصل پســر شريف حسين سپرده شد تا تحت قيموميت 
بريتانيا در آن جا حكومت كند. منطقه ميان فلســطين، سوريه و عراق 
كه به عنوان يك »منطقه بي صاحب« معرفي شده بود، به نام اميرنشين 
»ماوراي اردن« نامگذاري و به پســر ديگر شريف به نام عبدالله داده و 

شريف حسين هم به عنوان پادشاه حجاز به رسميت شناخته شد. 
كاكس پيشنهاد كرد كه به عبدالعزيز نيز در مناطق تحت حكومتش 
چنين عنواني داده شود، بنابراين عبدالعزيز در نجد به رسميت شناخته 
شد. اما از نگاه عبدالعزيز، قاهره او را در محاصره قرار داده بود. عبدالعزيز 
به امين رياحي در اين باره گفت: »آنان مرا تسليم دشمنان نموده اند... 
خود پيرمرد سفيدموي در مكه ... عبدالله پسرش در ماوراي اردن و پسر 

ديگرش فيصل در عراق.«۱۰۷
براي عبدالعزيز ديگر امكان نداشت كه به قلمرو شريف دست درازي 

كند. بريتانيا به وضوح حمايتش را از شريف نشان داده بود. 
در هميــن زمان توافق عبدالعزيز با دولــت بريتانيا كه با پرداخت 
ليره هاي انگليسي تضمين مي شد، باعث شد تا او به طور موقت چشم 

* چه کسي تصور مي کرد 
که ماجراي یك تیراندازي 

تفریحي به عوض شدن تاریخ 
در هیل بینجامد؟! در بهار 

19۲0 سعودبن رشید در یك 
مسابقه تیراندازي، یکي از 
عموزاده هایش را به دلیل 

نشانه گیري غلط مورد تمسخر 
قرار داد. بلافاصله پسرعموي 

حساس که احساس کرد تحقیر 
شده است، تفنگ را به طرف 
پیشاني سعود نشانه رفت و 

شلیك کرد.
***

بر حجاز ببندد. وزير مستعمرات 
بريتانيا »مستر امري« درباره علت 
انگليســي به  پرداخت ليره هاي 
عبدالعزيز، به صراحت گفته است 
كه اين ليره ها به چندين علت به 
پادشاه سعودي داده مي شد، اول 
اين كه او را در جنگ بر ضد تركيه 
عثماني يــاري كند، دوم، پس از 
پايان جنگ بر ضد حجاز، عراق و 
كويت شورش نكند و در نگهداري 
راه زائران خانه خدا در سرزمين 
نجد مساعدت كند و دست آخر 
اين كه در سياســت خارجي اش 
از خواســته هاي بريتانيا پيروي 
كرده و در ترويج سياست خاص 
انگليس در مــورد حكمفرمايي 
صلح و آشتي در كشورهاي عرب 

بكوشد.۱۰۸
اين قرارداد در عمل عبدالعزيز 
را بيشــتر از قبــل بــه عنوان 

تحت الحمايه در اختيار انگلستان قرار مي داد. علاوه بر تعيين وليعهد با 
موافقت پادشاه بريتانيا، عبدالعزيز نه حق بستن پيمان با خارجي ها را 
داشت و نه حتي اجازه داشت كه اراضي اش را بدون رضايت انگلستان 

فروش، رهن و اجاره دهد. 
بــا اين حال اگرچه قــرارداد فوق عبدالعزيــز را از تعدي و تجاوز 
به همســايگان خــود در بحرين، كويت، قطر، عمــان، حجاز و ديگر 
شيخ نشين هاي تحت حمايت انگلستان محافظت مي كرد اما دست او 

را در هيل، منطقه آل رشيد آزاد مي گذاشت. 
با خروج ترك ها نيروهاي حامي رشيد در منطقه هيل، تنها بودند. 
اگر او به هيل دست مي يافت، با دستيابي به كوه هاي شهر سپري طبيعي 

بين شريف حسين و مرزهاي نجد را در اختيار مي گرفت.
 چه كســي تصور مي كرد كه ماجــراي يك تيراندازي تفريحي به 
عوض شدن تاريخ در هيل بينجامد؟! در بهار ۱92۰ سعودبن رشيد در 
يك مســابقه تيراندازي، يكي از عموزاده هايش را به دليل نشانه گيري 
غلط مورد تمســخر قرار داد. بلافاصله پسرعموي حساس كه احساس 

الارطويه آمده بودند، قرار بگيرند، دروازه هاي شهر به روي دشمن باز و 
چند روز بعد محمدبن طلال نيز تسليم شد. 

با فتح هيل، عبدالعزيز كه قلمرواش دو برابر شده بود، صاحب عنوان 
جديد »ســلطان نجد« شد. يكي از زيركانه ترين كارهاي عبدالعزيز به 
دست آوردن وفاداري دشمنانش بود. او محمدبن طلال را در حالي كه 
امكان مرگش حتمي بود، بخشــيد و به همراه همه خاندان رشيد در 
قصر خودش جاي داد تا براي هميشه فكر بازپس گيري هيل و انتقام از 
سر اين خانواده بيفتد. اين جمله از سلطان زيرك نجد شنيدني است: 
»وقتــي آن ها ما را تنبيه مي كردند، حــس انتقامجويي ما برانگيخته 

مي شد. بنابراين ما نبايد آن ها را مجازات كنيم.« ۱۱۰
او كمي بعد با بيوه رشيد ازدواج كرد و فرزندانش را در كنار فرزندان 
خودش به ســبك خاندان سعود پرورش داشت. در اين جنگ دو زن 
ديگر از خاندان رشــيد بيوه شــده بودند كه با برادر و يكي از پسران 

عبدالعزيز ازدواج كردند. 

كرد تحقير شــده است، تفنگ را به طرف پيشاني سعود نشانه رفت و 
شليك كرد. بردگان سعود سوءقصد كننده را كشتند اما براي جانشين 
سعود۱۰9 كه پسرك ۱3 ساله اي بيشتر نبود، جمع كردن نيرو و مقابله 
با نيروهاي سعودي ـ كه از خلاء پيش آمده در هيل باخبر شده بودند 
ـ كار ساده اي نبود. در ماجراي حمله به هيل، جانشين نوجوان فرار كرد 
اما محمدبن طلال، برادر پسري كه سعودبن رشيد را كشته بود، هدايت 
نيروها را در دســت گرفت و دفاع جانانه اي را شروع كرد. اما با خيانت 
تاجران كه نمي خواستند مورد خشم اخوان كه همراه فيصل الدويش از 

* زمینه های پیدایش خواص و شخصیت های برجسته 
اسلامی در صدر اسلام امور زیر بوده اند، سبقت در 

اسلام، هجرت از مکه به مدینه قبل از فتح مکه، تحمل 
شکنجه و زندان در سال های آغازین بعثت، شرکت در 
جنگ های نخست صدر اسلام، عضویت در میان انصار، 
برخورداری از فضائل علمی و عملی، نزدیکی و ارتباط 

با پیامبر)ص(، عضویت در میان کارگزاران 
رسول خدا)ص(، تأیید و تمجید و یا اشارات قرآن 
مجید نسبت به برخی از گروه ها و افراد، تبلیغات 

دروغین و شخصیت تراشی.
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حجت الاسلام دکتر جواد سلیماني امیری

۲۸۴۲

۷

ریزش خواص در حکومت علوي

نقش فضیلت علمی و سابقه در اسلام
در موقعیت و نفوذ اجتماعی افراد

جمع بندي
بنابراين با توجه به مطالب گذشته می توان گفت زمينه های پيدايش خواص 
و شــخصيت های برجسته اسلامی در صدر اسلام امور زير بوده اند؛ سبقت در 
اســلام، هجرت از مكه به مدينه قبل از فتح مكه، تحمل شــكنجه و زندان در 
سال های آغازين بعثت، شركت در جنگ های نخست صدر اسلام، عضويت در 
ميان انصار، برخورداری از فضائل علمی و عملی، نزديكی و ارتباط با پيامبر)ص(، 
عضويت در ميان كارگزاران رسول خدا)ص(، تأييد و تمجيد و يا اشارات قرآن 

مجيد نسبت به برخی از گروه ها و افراد، تبليغات دروغين و شخصيت تراشی.
 برخی از اســناد تاريخی به طور بســيار صريح و رسا نشان می دهند كه 

امور فوق در شــكل گيری خواص، 
و برجستگی و امتياز مسلمانان بر 
يكديگر نقش بسزايی داشته است 
از جمله اين اسناد، كلام قيس بن 
ســعد بن عباده۴۰ در صفين است، 
طبق اسناد برجاي مانده در جنگ 

صفين بيشتر انصار شركت كننده در جنگ در سپاه علی)ع( می جنگيدند، تنها 
دو تن از چهره هاي انصار به لشكر معاويه پيوسته بودند يكی نعمان بن بشير 
بن سعد و ديگری محمد بن مسلم بود، معاويه نعمان بن بشير را فرستاد تا با 
سپاه علی)ع( صحبت كند و آنها را از حمايت علی)ع( منصرف نمايد، وی آمد 
ميان دو لشكر ايستاد و قيس بن سعد بن عباده را كه يكی از فرماندهان سپاه 
علی)ع( در صفين و از رؤسای انصار به شمار می آمد صدا زد، و سعی كرد آنها 
را از حمايت علی)ع( منصرف كند، قيس در پاســخ نعمان سخنانی گفت كه 
عوامل برجســتگی و امتياز اشخاص و پيدايش خواص در صدر اسلام را نشان 

می دهد. قيس در پاسخ نعمان گفت:
» نعمان ببين، آيا در كنار معاويه كسی جز )بقايای حزب( طلقا۴۱ )كسانی 
كه به زور شمشير مسلمين در روز فتح مكه اسلام آورده اند و رسول خدا)ص( 
آنان را آزاد گذارد( و عرب های بدوی و بيابانی و يا يمنی هايی كه فريب خورده اند 
می بينی، )نگاه كن( ببين مهاجرين و انصار و تابعين به نيكوكاری كسانی كه 
خدا از آنها راضی شــده كجا هستند، بعد )نگاه بينداز(، ببين غير از خودت و 
مصاحبت ]محمد بن مســلم[ كسی را می بينی، در حالی كه شما دو نفر هم 
]در عين اينكه از انصار هســتيد[ والله نه جزو رزمندگان جنگ بدر هستيد و 
نه از احدی ها می باشيد، و نه سابقه )درخشانی( در اسلام داريد و نه آيه ای در 

قرآن در شأنتان نازل گرديده است.«۴2
ايــن جملات به وضوح نشــان می دهد كه مهاجريــن و انصار و تابعين و 
رزمندگان جنگ بدر و احد و كســانی كه ســوابق درخشانی در نصرت اسلام 
داشتند و آنها كه آيه ای در شأن آنان نازل گرديد، از شخصيت های برجسته و 
با نفوذ جامعه شمرده می شدند، به طوری كه قيس برای اثبات حقانيت علی)ع( 
حضور اين افراد را در ســپاه علــی)ع( به عنوان دليل حقانيت علی)ع( مطرح 
كرد. و عدم حضورشان را در ميان سپاه معاويه شاهد گمراهی و ضلالت معاويه 
دانست، به علاوه از سخنان قيس استفاده می شود كه در ميان مهاجرين و انصار 
و تابعين، كســانی كه در جنگ بدر و احد شركت داشته و يا سوابق چشمگير 
و تابانی در ياری اســلام داشــتند و يا كسانی كه آيه ای در شأنشان نازل شده 
بود از مقبوليت و درخشش و امتياز بيشتری برخوردار بودند، روی اين جهت 
قيس به نعمان گفت گرچه در ميان لشــكر معاويه شما و دوستت محمد بن 
مسلم به عنوان دو تن از انصار حضور داريد ولی اين حقانيت معاويه را اثبات 
نمی كند چرا كه شما دو نفر نه در جنگ بدر شركت داشتيد و نه در احد، نه 
سوابق درخشانی در اسلام داريد و نه آيه ای از قرآن در شأن شما نازل گرديده، 
بنابراين هم آوايی و همراهی شما با معاويه اهميت چندانی ندارد و عمل زشت 

و كريه معاويه را زيبا جلوه نمی دهد.
شــاهد ديگر نامه امام حســن)ع( در آغاز خلافتش به معاويه اســت كه 
نشان دهنده نقش فضيلت علمی و سابقه در اسلام، در موقعيت و نفوذ اجتماعی 
افراد پس از رحلت رسول خدا)ص( است، امام)عليه السلام( در اين نامه در مقام 
بيان علت ســكوت اهل بيت در مقام غصب خلافت توسط خليفه اول و دوم و 

سوم می فرمايد:
»مــا در آن روزي كــه جمعی حق ما و حكومت خاندان ما را غاصبانه مورد 
دستبرد ساخته اند، بسی در شگفت بوديم ليكن از آنجا كه آنها مردمی با فضيلت 

و با سابقه در اسلام بودند از منازعه با ايشان چشم پوشيديم.«۴3
يعنی فضل و دانش آنان نسبت به احكام و معارف اسلام و سوابقی كه آنان 
در نصرت اسلام داشتند مقام و منزلت اجتماعی آنان را به قدری بالا برده بود كه 
اگر اهل بيت)عليهم السلام( با آنان مخالفت می كردند، در جامعه تفرقه و اختلاف 
پيش می آمد عده ای از مسلمين به حمايت از خلفا با اهل بيت و حاميانشان درگير 
می شــدند و اين خود ضربه ای مهلك تر از غصب خلافت بر پيكر نوبنياد اسلام 
می زد، كما اينكه علی)ع( در بيان فلسفه سكوت تلخ بيست و پنج ساله خويش 

در برابر اصحابي كه خلافتش را غصب كرده بودند، می فرمايد: 
»فرأيت ان الصبر علی ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم 
و الناس حديثوا عهد بالاسلام و الدين يمخض الوطب يفسده ادنی و هن و يعكسه 
اقل خلق؛۴۴ ديدم صبر از تفرقه كلمه مســلمانان و ريختن خونشان بهتر است، 
مردم تازه مسلمانند و دين مانند مشكی كه تكان داده می شود. كمترين سستی 

آن را تباه و كوچك ترين فردی آن را وارونه می كند.«
محمد بن ابی بكر پيش از جنگ صفين در نامه ای به معاويه نوشت:

»شاهد حقانيت علی علاوه بر فضل و دانش مبين و سابقه ديرينه اش يارانی از 
مهاجر و انصارند كه برتريشان در قرآن ياد شده و خداوند ستايش شان كرده است.«۴۵

اين جملات به وضوح روشــن می سازد كه فضل و دانش و سوابق درخشان 
در خدمت به اسلام، جزء مهاجران و انصار بودن از مهمترين زمينه های به وجود 
آمدن شخصيت های ممتاز و بانفوذ و خواص در تاريخ اسلام بوده است. به علاوه 
تأثر و نقش تعريف و تمجيدهای قرآن كريم از مهاجران و انصار را در ارتقاء پايگاه 

و جايگاه اجتماعی آنان به اثبات می رساند.
وقتی كشته های شاميان در جنگ صفين زياد شد، معاويه نعمان بن جبله 
تنوخی پرچمدار قوم تنوخ و بهراء را خواست و گفت می خواهم كار قوم تو را به 

شخص ديگری كه پاك بازتر و خوش قدم تر از تو باشد بسپارم؛ نعمان عصبانی 
شد۴۶ و در شأن و فضيلت و برتری علي)عليه السلام( به معاويه گفت:

»برای پادشاهی تو با پسرعموی پيغمبر خدا)ص( و اولين كسی كه به او 
ايمان آورد و با او مهاجرت كرد به جنگ برخاســتم، اگر به جای پشتيبانی از 
تو از او پشتيبانی می كردم با رعيت مهربان تر و در كار عطا بخشنده تر بود.«۴۷

يعنی از ديدگاه نعمان به عنوان يك عرب تنوخی ريشه برتری و برجستگی 
شخصيت علی)ع(، پيوند خويشــاوندی با رسول خدا)ص( و سبقت در ايمان 

و هجرت است. 
نمونه هايی از اين دست نشان می دهد كه چگونه پديده هايی چون نزديكی 
و قرابت با رسول خدا)ص( سبقت 
در پذيرش اســلام و هجرت منشاء 
پيدايــش خواص شــد، و در نفوذ 
شخصيت های صدر اسلام در كانون 
دل های مردم اثر گذاشت به گونه ای 
كــه فردی چون نعمــان بن جبله  
كه فرماندهی بخشــی از سپاه معاويه را به عهده دارد، خويشاوندی علی)ع( با 
پيامبر)ص( و سبقتش در پذيرش اسلام و هجرت كردنش با رسول اكرم)ص( 

او را تحت تأثير شديد شخصيت علی)ع( قرار می دهد.
البته موارد فوق تنها زمينه های پيدايش و رشد خواص در عصر پيامبر)ص( 
به شمار می آيند و الا زمينه های نمو خواص جامعه اسلامی تا سال ۴۰ هجري 
منحصر به همين ها نمی گردد، چرا كه پس از رحلت رسول خدا)ص( اكثر واليان 
و فرماندهان نظامی فتوحات و فقها ، زهّاد ، علما و قضات شهرها در زمان سه 
خليفه اول و امام علی)ع( به طور طبيعي به علت موقعيت هاي علمي،  ديني،  

اخلاقي، و سياسي شان در زمره شخصيت های بانفوذ جامعه قرار گرفتند.
از اين رو كارگزاران ابوبكر افرادی همچون عتّاب بن أسيد )والی مكه(، عثمان 
بن أبی العاص )والی طائف(، حذيفة بن محصن )فرماندار عمان(، علاء بن حضرمی 
)والی بحرين(، خالد بن وليد )فرمانده ســپاه شــام(، مثنّی بن حارثه شيبانی 
)والی كوفه(، سُوَيد بن قُطبة )والی بصره( ۴۸از خواص جامعه شمرده می شدند.

و يا عمّال عمر افرادی مثل سعد بن ابی وقّاص )والی كوفه، ابوموسی اشعری 
)والی بصره(، عُمير بن سعد أنصاری )والی حمص(، زياد بن لبيد )والی بخشی از 
يمن(، أبوهريره )والی عمان(، نافع بن حارث )والی مكه(، يعلی بن منية تميمی 
)والــی صنعاء(، حارث بن أبی  العاص ثقفی )والی بحرين(، عبدالله بن أبی ربيعه 
)فرمانده ســپاه عمر(۴9 و كارگزاران دوران خلافت عثمان مانند يعلي بن منيه 
)والي يمن( ،  عبدالله بن عمرو حضرمي )والي مكه(، جرير بن عبد الله بجلي )والي 
همدان(،  قاسم بن ربيعه )والي طائف(،  ابوموسي اشعري)والي كوفه(، عبدالله بن 
عامر بن كريز )والي بصره(، عبدالله بن سعد بن ابي سرح)والي مصر(،  معاوية بن 

ابوسفيان )والي شام( ۵۰ جزء خواص به شمار مي آمدند.
فقهاي دوران خلافت خليفه اول و دوم و ســوم، افرادي چون عبدالله بن 
عباس، عبدالله بن مسعود، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت،  ابوموسي 
اشعري، أبودرداء، أبوسعيد خدري، عبدالله بن عمر، سلمان بن ربيعه باهلي،۵۱ 

جزء خواص فرهنگي و ديني بودند.
بدين ترتيب همچنان كه از شواهد فوق معلوم و مشهود است عواملی چون 
سبقت در ايمان، هجرت از مكه به مدينه قبل از فتح مكه، تحمل شكنجه  در 
سال های آغازين بعثت، شركت در جنگ های نخست صدر اسلام، انصاری بودن، 
عضويت در ميان اصحاب صُفّه، برخورداری از فضائل علمی و اخلاقی، نزديكی و 
پيوند و ارتباط با پيامبر)ص(، عضويت در ميان كارگزاران پيامبر)ص( و اساساً 
نفس صحابی بودن زمينه رشد و پرورش شخصيت های نخبه و برگزيده ای را 
در جهان اســلام پديد آورد كه پس از نبی مكرم اسلام)ص( به عنوان خواص 
جامعــه مطرح گرديدند كه به حــول و قوه الهی در بخش های آينده خواهيم 
ديد كه چگونه اين گروه برگزيده در فراز و فرودهاي تحولات دينی و اخلاقی 
و اجتماعی و سياســی و اقتصادی پس از رحلت آن بزرگوار نقش حســاس و 

بسزايی را ايفا نمودند.

قاضی: البته لباس بسيج تنش بوده است. فيلم هم گويای اين 
مسئله است.

وكيل: بله، اين را كه موكل می گويد متوجه نشده است.
قاضی: فيلم هست. بله.

وكيل: آقای رئيس، من منكر اشتباه موكلم نيستم. من در مقام 
توجيه اشــتباه موكلم هم نيستم چون من می دانم توجيه اشتباه 
عمق اشتباه را بيشتر می كند. موكل يك ضربه به يكی از مأمورين 
زده اســت. مأموری كه مورد ايراد ضرب قرار گرفته است آمد در 
تلويزيون و از همه گذشــت كرد حتی آنهايی كه او را مورد ايراد 
ضرب قرار دادند. آن بسيجی بزرگواری بود كه گذشت كرد از حق 
خودش. نظام اسلامی آن قدر مقتدر هست كه از پرتاب يك سنگ 
و يا يك ســيلی نلرزد و عمل موكل باعث سلب اعتماد عمومی از 
مراجع و حاكميت نشده است. اين ادعايش است كه آقای نماينده 
دادستان دارند. اقتدار واقعی آن هست كه گناه كارانی مثل موكلم 
را كه در يك راهپيمايی شركت كرده اند و يا سنگی پرتاب كردند 
بعد از دو ماه بازداشت مورد تعقيب و مجازات قرار نگيرند. بزرگی 
و اقتدار نظام در اعمال مجازات های سنگين نيست. در بخشيدن 
اســت، در نجنگيدن است. عمل موكل از مصاديق بارز ماده ۶۰۷ 
قانون مجازات اسلامی است كه همان طور كه قبلا عرض كردم در 
مورد موكل های ديگر هم ناظر به قانون وصول برخی درآمدهای 
دولت است و قاضی را در اين مورد مخير كرده است كه مجازات 
را هم حتی به جزای نقدی تبديل كند. با عنايات به وضعيت خاص 
موكل من و با توجه به طول مدت بازداشت او و اظهار تنبيهی كه 
كرده است و با توجه به سن و سالش و وضعيت خانوادگی ای كه 
دارد با عنايت به گذشــت شاكی خصوصی تقاضای ارفاق قانونی 
دارم. مــوكل اظهار ندامت كرده و تقاضا دارم دادگاه رأی مقتضی 

را صادر نمايد. متشكرم
قاضی: تشــكر، آقای ورشــوچی، اتهامات قرائت شد، آخرين 

دفاعيات خودتان را بيان كنيد!
متهم: من كه شــديدا نادم و پشيمان هستم از وقايعی كه كلا 
در كشــور اتفاق افتاده و من هم تصويرم در اين وقايع ثبت شد. 
در تحريق اموال عمومی شركت نداشتم، در تخريب اموال عمومی 
شركت نداشتم. به شدت نادم و پشيمان هستم و تقاضای بخشش 

و رأفت اسلامی از دادگاه محترم دارم.
متهم مهرداد اصلانی

قاضــی: آقای مهرداد اصلانــی، در جايگاه قرار بگيرند، معاون 
محترم دادستان، كيفرخواست انفرادی را قرائت بفرمائيد!

الف: هويت متهم: مهرداد اصلانی فرزند غلامرضا، اهل و ساكن 
تهران، 22 ســاله، زندانی تحت قرار بازداشت موقت، فاقد سابقه 

كيفری، شغل مدير روابط عمومی شركت تبليغاتی و متأهل
ب: اتهام متهم: ۱- اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و 
تبانی به قصد برهم زدن امنيت عمومی. 2- فعاليت تبليغی عليه 
نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران از طريق شركت در تجمعات 
غيرقانونی و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب 
اعتماد عمومی نسبت به حاكميت و مراجع رسمی كشور. 3- اخلال 
در نظم عمومی از طريق بلوا و آشوب و حركت های غيرمتعارف و 
ايجاد ترس و وحشت در جامعه. ۴- مشاركت در تخريب و احراق 

اموال دولتی، عمومی و خصوصی.
ج: زمان و مكان دستگيری متهم: زمان سی و يكم خرداد ۸۸، 

مكان تهران.
د: دلايل و مســتندات اتهام: شناسايی متهم به عنوان يكی از 
عوامل اصلی اغتشاش توسط مأمورين، كه با عضويت در سازمان 
رأی و ارسال پيام به شبكه خبری BBC در تحريك به آشوب نقش 
ايفا نموده اســت. 2- شركت در اغتشاشــات و اقدامات مجرمانه 
انتسابی را قبول نموده است. 3- اقرار و اعتراف به اعمال انتسابی 
ضمــن تحقيقات قضايــی و اطلاعاتی. ۴- ســاير قرائن و امارات 

مطروحه درپرونده.
۵- دلايل قانونی درخواست مجازات و كيفر: اتهامات نامبرده 
با توجه به مجموع محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود 
منطبق است با مواد ۶۸۷، ۶۷۷، ۶۱۸، ۶۱۰، ۶۰۷، ۵۱۴، ۵۰۰ و 

۶۸9 قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱3۷۰ و با رعايت مواد ۴2، 
۴۷ و ۴۶ قانون مرقوم، بناء علی هذا با توجه به مطالب صدرالذكر 
و مجمــوع محتويات پرونده به لحاظ اهميــت موضوع و ميزان 
خســارت وارده به كشــور و اعتماد عمومی جامعه و هم سويی با 
رسانه های معاند و گروه های مخالف نظام و اخلال شديد در نظم 
و امنيت جامعه، محاكمه و اشــد مجــازات را برای متهم مذكور 

درخواست دارم. 
قاضــی: آقای مهرداد اصلانی، ابتــدا كاملا خودتان را معرفی 

كنيد!
دفاعیات متهم

متهم: مهرداد اصلانی هستم فرزند غلام رضا متولد ۱3۶۵ بنده 
مجرد هستم نه متأهل.

قاضی: اتهامات شما داير بر: ]متن كيفرخواست قرائت شده[، 
دفاعيات خود را بيان كنيد!

متهــم: جناب آقای قاضی، من در مورخه ۸۸/۵/۱۰ كه اولين 
دادگاه برگزار شده بود يك سری توضيحاتی را عرض كردم كه با 
اجازه شما می خواهم يك توضيحات ديگری را به دلايلی كه اشاره 

می كنم خدمتتان عرض كنم.
يكی از اين دلايل اين اســت كه با دوســتانم كه داخل زندان 
بوديم، متوجه شديم و باور كرديم كه به گونه ای مورد فريب و آلت 
دست توسط ورشكستگان سياسی و احزاب سياسی قرار گرفتيم 
و می خواســتم در اين باره به عموم مردم عزيز ايران و جوانان هم 

سن و سال خودم توضيحاتی را عرض كنم.
جناب آقای قاضی، من يك سری اشتباهاتی را كردم، اشتباهاتم 
را می پذيرم و قبول دارم كه اين اشــتباهات باعث رنجش خاطر 
رهبر معظم انقلاب و مردم عزيز ايران شــده است. اولا از اين جا 
می خواهم كه از رهبر معظم انقلاب و مردم عزيز ايران عذرخواهی 

كنم به خاطر اين كارهايی كه كردم.
عرض كنم خدمتتان جناب آقــای قاضی، كه بنده معتقد به 
جمهوری اسلامی ايران هستم و افتخارم اين است كه در جمهوری 
اســلامی ايران به دنيا آمدم. به اين نظام مقدس اعتقادداشــته و 
اعتماد داشــته و با هر عقوبتی كه می خواهد پيش بيايد برای آن، 
من اشتباهاتم را می پذيرم، اما آيا بايد تمام عقوبت اين اشتباهات 

متوجه من و جوانانی امثال من بشود؟
جناب آقای قاضی، باور من و دوستان من كه در زندان با آنها 
بودم اين اســت كه ما فريب برخی از نخبگان سياســی و احزاب 
سياســی را خورديم، همان نخبگانی كه به درســتی مقام معظم 
رهبری كه به آنها اشــاره می كردنــد كه اينها در انتخابات مردود 
شدند. جناب آقای قاضی، تك تك اين بچه هايی كه اين جا هستند 
مطمئنا می توانيد از تك تك آنها ســؤال نماييد. تمامی آنها واقعا 
فريب ســخنان اينها را خوردند و تمامی اين نخبگان سياسی كه 
عــرض كردم خدمتتان با فريب دادن ما جوانان باعث شــدند كه 
متأســفانه ما در اين امتحان بزرگ تجديد بشــويم. جناب آقای 
قاضی، باعث شدند شيرينی اين انتخابات پرشكوه و حداكثری ۸۵ 
درصدی در كام مردم ايران تلخ بشــود و من واقعا متأسفم از اين 
بابت، من نمی خواهم اشــتباهات خودم را رد كنم. من می خواهم 
بگويم هر كس به اندازه تقصيراتش تنبيه بشود مطمئنا وقتی آقای 
ابطحی می آيند اين جا صحبت می كنند، می گويند تقلب اسم رمز 
آشوب بوده است و همه كسانی كه قبل از انتخابات اعم از برخی 
نخبگان سياسی، احزاب سياسی می آيند می گويند قرار است در 
انتخابات تقلب بشود و اين تقلب را به امثال من جوان القا می كنند 
و در همين راســتا كميته صيانت از آرا را تشكيل می دهند، واقعا 

من نمی دانم اين كه سهم آنها در اين آشوب ها چه قدر است؟ آيا 
سهم آنها بيشتر از ما جوان ها كه فريب سخنان اين ها را خورديم 

نيست؟
جناب آقای قاضی، موضوع تقلب از سوی كسانی مطرح شد كه 
از شخصيت های بزرگ نظام بودند. شخصيت های شناخته شده ای 
كــه مورد اعتماد بودند و واقعا كميتــه صيانت از آرا را همين ها 
تشكيل دادند، واقعا باعث شد كه القا بشود به امثال من جوان و 
كليه دوستانی كه اين جا هستند كه تقلب دارد صورت می گيرد. 
قبول دارم كه ما اشــتباه كرديم، ما خطا كرديم، بايد بيشتر فكر 
می كرديم اما قبول كنيد كه طبيعی است كه ما براساس اعتمادی 

كه به اينها داشتيم، دچار فريب و انحراف شديم.
جنــاب آقای قاضی، يكی از دلايلی كه می خواســتم صحبت 
كنم اين بود كه يكی از اين آقايان سياســی صحبت كرده بودند 
كه ما از نخبگان سياسی هستيم و اينها اغتشاش گر هستند. برای 

مــن خيلی جالب بود قبل از انتخابات اين آقايان خيلی به ما بها 
می دادند، تكريم می كردند، می گفتند ارزش و مقام شما خيلی بالا 
اســت، نمی دانم چرا الآن كه اشتباهات و خطاهايشان برملا شده 
است الآن می آيند و می گويند ما اغتشاش گر هستيم و آنها نخبه 
سياسی، مطمئنا آنها خيلی تأثير داشتند روی افكار ما. جناب آقای 
قاضی، با اجازه شــما اگر اجازه بفرمائيد يك صحبتی هم با آقای 

موسوی در اين زمينه داشتم.
صحبت من اســت كه آقای موسوی، شــما با القای تقلب در 
انتخابات، ذهن من و هزاران جوان مشــابه من را مشوش كرديد، 
شــما با عدم تمكين به قانون و با قانون گريزی و با قانون شــكنی 
اين بدعــت نامبارك را پايه گذاری كرديد و باعث به وجود آمدن 
حوادث ناگوار پس از انتخابات شديد و من و افرادی مثل من كه 
به جناب عالی رأی داده بوديم، با اين اعتماد كه به شما داشتيم، 
به خيابان ها ريختيم، نظم و امنيت عمومی را مختل كرديم، باعث 
رنجش خاطر رهبر عزيزمان شــديم و به حقوق شهروندان تعدی 
كرديــم و منافع ملی را زير پا گذاشــتيم و زمانی كه به خودمان 
آمديم ديديم در وســط اغتشاش و آشوب هايی هستيم كه شما و 

دوستانتان مسبب ايجاد آن بوديد.
آقای موســوی، من و جوانان  امثال من كه اين جا هستيم به 
گفته رهبر معظم انقلاب آينده سازان اين مملكت هستيم و الآن 
در زندان هستيم و به اين علت كه فكر كرديم شما و دوستانتان 
راســت می گوييد كه بعضا متوجه شــديم كه نه، چنين چيزی 

درست نبوده است.
عرض كنم خدمتتان كه می خواهم واقعا از آقای موسوی بپرسم 
كــه چه طور می توانند جواب مــا را بدهند؟ جواب ما جوان ها را 
بدهند. چه طور می توانند زمان از دســت رفته برای تك تك اين 

جوان ها را جبران كنند؟ زمانی كه خيلی با ارزش اســت در اين 
ســن و ســال برای ما جوان ها، چه طور می توانند اين را جواب 

دهند؟
چه طور می توانند در صورت های اشــكبار خانواده های ما نگاه 
كنند؟ چه جوابی برای خانواده های ما دارند؟ سهم آقای موسوی 
از اين رنج و مشقتی كه ما در اين جا می كشيم چه هست؟ از اين 
فريبی كه ايشــان صحبت كردند چه هست؟ بله، بنده اكنون در 
محضر دادگاه محترم در آستانه محاكمه هستم اما آقای موسوی، 
خودتان می دانيد كه جايگاه ما در اين جا نيســت. جايگاه كسانی 
اين جا است مثل شما و دوستان سياسی شما كه مسبب اين كار 

و فتنه بودند.
جناب آقای قاضی، يك صحبتی هم با رهبر معظم انقلاب دارم، 
می دانم خيلی از دست ما ناراحت هستند و می دانم گذشت ايشان 
خيلی بالاتر از اين حرفها اســت، خواستم يك صحبتی با ايشان 
بكنم. رهبر عزيز، من و جونان امثال من شما را همچون پدر خود 
می دانيم و اينك كه در اين شــرايط قرار دارم از شما رهبر و پدر 
بزرگوار خواسته ای دارم و آن اين كه همان طور كه شما در سخنرانی 
۱3 رجب، ولادت حضرت علی)ع( فرموديد، ما جوانان فرزندان اين 
انقلاب و فرزندان شــما هستيم، نه اين كه با يك اشتباه از سوی 
من و امثال من مورد مجازات قرار نگيريم و اين ]بل[ كه عاملان 

اصلی اين فتنه و آشوب مجازات شوند.
آقــای قاضــی، همه به اين امر واقف هســتند اگــر برخی از 
نامزدها نتيجه انتخابــات را می پذيرفتند و تمكين می كردند به 
قانون، شيرينی اين حضور پرشكوه و ۸۵ درصدی به كام مردم ما 
تلخ نمی شــد. جناب آقای قاضی، من از آن پدر فرزانه و بزرگوار 
درخواســت دارم با بخشش جوانان اين مرز و بوم كه آينده سازان 
اين مملكت هستند باعث شوند من و امثال من بار ديگر به آغوش 
جامعه اسلامی و خانواده هايمان باز گرديم و اشخاصی كه پايه گذار 

اين اشتباه و اين فتنه بودند، مورد مجازات قرار گيرند.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته.

قاضی: آقای اصلانی در ارتباط با سازمان رای و...
متهم، اصلانی، آقای قاضی، من عرض كنم كه انتخابات سوم 
شــوراها بودكه يكی از آشــنايان من آمد و گفت: يك تعداد اسم 
برای ســازمان رای بده، من گفتم: چيســت؟ گفتند: اسامی كه 
می دهيد رای می دهند به ليســت اصلاح طلبان در شورای سوم. 
بنده ديگر هيچ فعاليتی در اين زمينه نداشتم چون بعد از آن به 
خدمت مقدس ســربازی اعزام شدم، هيچ فعاليتی نداشتم و اين 
كه در مورد ارسال ايميل به شبكه بی بی،سی، بله، من قبول دارم 

در اين زمينه اشتباه كردم و خواستار عفو هستم.
قاضی: بعد از انتخابات ايميل زدی؟

متهم: بله.
قاضی: چه تعداد؟

متهم: يك ايميل قبل از انتخابات و دو ايميل بعد از انتخابات.
قاضی: با چه مضمونی؟

متهم: مضمونش كه واقعا يكی اين بود كه تماس می گيرم. اين 
را عرض كنم كــه آقای قاضی، واقعا من فكر می كردم اگر با اين 

مضمونی كه عرض می كنم.
خدمتتان، فرستادم مضمونش درست نبود و خواهش می كنم 
در داخــل دادگاه ارائه ندهند، فكر می كردم... واقعا ناراحت بودم. 
جناب آقای قاضی، اين را مطمئنا كارشناســان و بازجوهای من 
هم در داخل پرونده نوشــته اند، بنده از همان اول كه آمدم تمام 
را صادقانه خدمتتان عــرض. كردم، من فكر می كردم اگر از اين 
شبكه انتقاد كنم نمی توانم صحبت كنم. خيلی متاسف بودم اين 
شــبكه يك جنگ را ايجاد كرده بود و می خواست اين اعتراضات 
را به آشوب بكشاند و صحنه های خيلی بدی را نشان می داد. من 
فكــر می كردم با اين نحوه فرســتادن ايميل به آنها با من تماس 
می گيرند و من اعتراضم را نسبت به آنها اعلام می كنم اما اين جا 

متوجه شدم كه كارم اشتباه بوده است.
قاضی: از وكيل محترم درخواست می شود در جايگاه قرار بگيرند 

و دفاعيات خودشان را اعلام كنند!

*  با دوستانم که داخل زندان بودیم، متوجه 
شدیم و باور کردیم که به گونه ای مورد فریب 
و آلت دست توسط نخبگان سیاسی و احزاب 

سیاسی قرار گرفتیم. باور من و دوستان 
من که در زندان با آنها بودم این است که 

ما فریب برخی از نخبگان سیاسی و احزاب 
سیاسی را خوردیم، همان نخبگانی که به 
درستی مقام معظم رهبری به آنها اشاره 

می کردند که اینها در انتخابات مردود شدند.


